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مدينه  بچّه هاي  مي گفت.  اذان  بلاِل 
به مسجد آمدند. مردم  هم، همراه مردم 
موقع  اين  مي پرسيدند:  هم  از  تعجّب  با 

روز؟!... چه شده؟! 
يكي از بچّه ها گفت: حتماً مسئله ي مهمي 

پيش  آمده است.
با  هم  حسين  و  حسن  وقت،  اين  در 
پدرشان علي، به مسجد آمدند. به بچّه ها 

سلام كردند و ميان مردم نشستند. 
عطر  شد.  مسجد  وارد  پيامبر  آن گاه 
مثل  مردم  پيچيد.  مسجد  در  خوشش 
زدند.  بال  بال  و  گرفتند  را  او  دور  پروانه 
قلب همه براي او مي تپيد. پيامبر براي نماز 

در محراب ايستاد. 
صداي پيامبر كه در فضاي مسجد پيچيد، 

حال مردم طور ديگري شد. 

پيامبر به فضل (پسر عبّاس) گفت:   دستم 
را بگير. 

فضل او را كمك كرد تا بر منبر نشست. 
پيامبر  سؤال.  سراپا  و  بودند  ساكت  همه 

مي خواهد چه بگويد؟ 

را  خدايي  من  مردم!  اي  فرمود:  پيامبر 
شما  برابر  در  نيست،  خدايي  او  جز  كه 
كس  هيچ  با  بي همتا  خداوند  مي ستايم... 
است  نيك  عمل  تنها  ندارد.  خويشاوندي 
كه بنده را به خدايش نزديك مي كند. قسم 
به آن كس كه مرا به راستي و حقيقت به 
سوي مردم فرستاده است، هيچ آفريده اي 
جز با انديشه ي نيكو و كار نيكوي خويش، 
به درگاه الهي نزديك نخواهد شد. قسم به 
پروردگار عزيز و عظيم كه مرا به پيامبري 
برگزيده، اگر من هم از راه صلاح و پاكي 

دور شوم، مثل ديگران مجازات مي شوم...
آن گاه رسول خدا گفت: اي مردم، براي 
آيا وحي  پيامبري هستم؟...  شما،  چه گونه 

حقّ را به شما رسانيده ام؟ 
ياران گفتند: خدا تو را پاداش دهد، تو 

بهترين پيامبران هستي.
آن گاه پيامبر، ياران را قسم داد كه هر 
كس حقّي بر او دارد، همين ساعت بيايد و 
بگيرد. و اگر از او آزاري به كسي رسيده 

 است، بيايد و قصاص كند.
جمع  ميان  در  عميقي  سكوت  ناگهان 

داسـتـاني از زنـدگـي پــيــامــبـر اكــرم (ص)

افتاد. انگار هيچ كس نفس نمي كشيد. آن ها 
پيامبر را به شدّت دوست داشتند. ممكن 
نبود از او حقّي طلب كنند، حتّي اگر حقي 
امّا پيامبر دوباره آن ها را  برگردن او بود. 

قسم داد.
دلشان  آن ها  برنخاست.  كسي  هم  باز 
مي خواست به فرمان پيامبر گوش كنند؛ امّا 
پايشان  نه  داشتند،  محبّتي كه  و  از عشق 

حركت مي كرد، نه زبانشان.
پيامبر براي بار سوّم آن ها را قسم داد. 

اين بار جدّي تر. 
- آيا كسي را نيازرده ام؟... و هيچ كس 

ديني بر گردن من ندارد؟
مردم  ميان  از  پيري  وقت  اين  در 
زد  كنار  را  مردم  «عكاشّه»  برخاست. 
يا  گفت:  رسيد.  پيامبر  به  تا  آمد  پيش  و 
رسول االله!... پدر و مادرم فداي تو باد، اگر 
برنمي خاستم.  من  نمي دادي  قسم  بار  سه 
زماني من با شما در جنگي همراه بودم. خدا 
به ما پيروزي عطا كرد. چون بر مي گشتيم، 
آمد. شما چوب  پيش شتر شما  من  شتر 
به  را  شترها  تا  برديد  بالا  را  خود  دست 
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حركت در آوريد. امّا چوب دست شما به 
پهلوي من خورد.

بود  نزديك  ناگهان ساكت شد.  مسجد 
را  همه  وحشت  شود.  پاره  غم  از  دل ها 
نمي كرد  جرأت  كسي  بود.  كرده  ساكت 

فكر كند كه چه خواهد شد. 
خانه ي  به  تا  گفت  بلال  به  خدا  رسول 
فاطمه رود و چوب دستِ او را بياورد. همان 

چوب دستي كه نامش ممشوق* بود.
بلال از مسجد بيرون آمد. دست بر سر 
نهاده و بلند بلند مي گفت كه: رسول خدا 

خود را قصاص مي كند.
بلال به درِ خانه  ي فاطمه آمد. در زد و 
دخترِ رسول خدا! چوب دستِ  اي  گفت: 

ممشوق را به من بده.
چوب  من  پدر  بلال  اي  گفت:  فاطمه 
دست خود را براي چه مي خواهد؟!... اكنون 

كه وقت جنگ و جهاد نيست. 
بلال گفت:  اي فاطمه او خود را قصاص 

مي كند. 
گفت:  نشست.  اشك  به  فاطمه  چشم 
از رسول خدا قصاص  بلال چه كسي  اي 
خواسته است؟!... به حسن و حسين بگو تا 

آن ها به جاي رسول خدا قصاص  شوند.

را  چوب دست  گريان  و  پريشان  بلال 
آورد و به دست پيامبر داد. پيامبر آن را 
به دست عكاشّه داد. علي گريان برخاست 
و گفت: اي عكاشّه! من هميشه در خدمت 
كه  ندارم  را  آن  تاب  هستم.  خدا  پيامبر 
و  پشت  اين  مي زني.  را  خدا  پيامبر  ببينم 
شكم من... مرا قصاص كن و تازيانه بزن، 

امّا پيامبر را قصاص نكن.
 پيامبر گفت: اي علي بنشين، خدا مقام و 

نيّت تو را مي داند.
حسن و حسين به زاري پيش آمدند و 
فرزندان  ما  عكاشّه  اي  گفتند:  عكاشّه  به 
پيامبريم... قصاص از ما، مانند قصاص از 

پيامبر است.
پيامبر آن ها را دلخوشي داد و نشاند و 
گفت: بنشينيد اي عزيزان من... خدا مقام 

شما را فراموش نكرده است.
ياران ديگر برخاستند: اي عكاشّه! اين ما 
هستيم كه پيش تو ايستاده ايم. ما را قصاص 

كن و پيامبر خدا را قصاص نكن.
پيامبر گفت:« اي ياران! خدا مقام و قدر 

شما را مي داند.» 
اگر  بزن  عكاشّه  اي  گفت:  آن  وقت 

مي زني.
عكاشّه گفت: يا رسول االله آن روز كه آن 
پهلوي من  آمد،  فرود  بر من  چوب دست 

برهنه بود.
ياران  زد.  كنار  پهلو  از  را  لباس  پيامبر 
همه به فرياد و ناله افتادند و همه ي مسجد 

اشك مي ريخت.
عكاشّه پيش آمد. بوسه بر پهلوي پيامبر 
زد و گفت: پدر و مادرم فداي تو باد! چه 
جاي آن است كه من از تو قصاص بخواهم 
قصاص  تو  از  كه  دارد  دل  كسي  چه  و 
بخواهد؟ كاش عكاشّه را هزار جان بود كه 

فداي تو كند.
 پيامبر گفت: يا بزن يا ببخش.

 گفت: بخشيدم. به اميد اين كه خدا در 
قيامت مرا ببخشد.

شخص  مي خواهد  آن كه  گفت:  پيامبر 
پير  اين  به  ببيند،  بهشت  در  مرا  همراهِ 

بنگرد.

* پيامبر بر هر چيزي نامي 
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